
محمدعلی رجــایــی زندگینامه کــودکــی و نوجوانی خــود را 
اینگونه می نویسد: من محمدعلی رجایی در سال 1312 در 
قزوین در خــانــواده ای مذهبی متولد شــدم. پــدرم شخصی 
پیشه ور بود و مغازه خــرازی در بــازار داشت که از آن طریق 
امرار معاش می کردیم. در سن چهار سالگی پدرم را از دست 
دادم و مسئولیت اداره زندگی ما به عهده مادرم و برادرم که 
در آن موقع 11 سال داشت، افتاد. مادرم با حفظ حیثیت 
خانوادگی در بین فامیل، ما را با یک وضع آبرومندانه ای 
اداره می کرد و برای اداره زندگی مان به کار های خانگی مثل 

شکستن بادام، گردو و فندق و.. مشغول شد. تنها دارایی 
قابل ملاحظه ما یک منزل کوچک بود که آن هم از دوران 
حیات پدرم برایمان باقی مانده بود و این منزل زیرزمینی 
داشت که مادرم در آن به پاک کردن »پنبه« ، هسته کردن 
بــادام، گــردو و ... می پــرداخــت. سر انگشتان مــادر اغلب 
اوقات ترک داشت و وقتی دوستان و آشنایان می پرسیدند، 
وانمود می کرد که در اثــر کار های منزل انگشتانش ترک 
خورده است. برادرم هم در همان سن و سال کار می کرد و در 
حد متعارفی که می توانست کمکی به اداره زندگی می کرد.

من در یک دبستان ملی که نزدیک منزلمان بود درسم 
را ادامه دادم تا اینکه موفق به اخذ مدرک ششم ابتدایی 
شدم، بعد از گرفتن مدرک ششم ابتدایی به کار در بازار 
قزوین پرداختم و شاگردی را از مغازه دایــی ام که ایشان 
ــود، شــروع کــردم و حــدود یــک سال  هــم کــارش خـــرازی ب

نزد دایی کار کــردم. حــدوداً 14 سال داشتم که قزوین را 
بــه قصد تــهــران تــرک گفتم، قبل از اینکه مــن بــه تهران 
بیایم، بــرادرم بر اثر فشار اقتصادی قزوین را ترک گفته 
 بود و در تهران مشغول کار کردن بود و من هم به ایشان 

پیوستم.

در این مدت در قزوین از نظر شخصی بچه خیلی شیطانی 
بودم و معمولاً باعث ناراحتی مادرم می شدم، ولی به علت 
اینکه تمایلات مذهبی داشتم، زحمت های مادرم را در برابر 
شیطانی هایی که می کردم جبران می کرد. بین بچه های 

محل یــک بچه مسلمان مذهبی و معمولاً در نماز های 
جماعت شرکت می کردم و به خصوص در ایام سوگواری 
و ... رهــبــری دســتــه بــچــه هــای محل را بــرعــهــده داشــتــم و 

نوحه خوان دسته هم بودم تا اینکه به تهران آمدم.

 منزل مــا ابــتــدای خیابان خانی آباد 
در جنوب غربی تهران بــود و بعد از 
مدتی نقل مکان کردیم به خیابان 
ری و مجدداً به خیابان فرهنگ و از 
آنجا به چهارراه عباسی باز به جنوب 
تهران و از آنجا به چهارراه رضایی که 
البته در چهارراه رضایی برادرم موفق 
به خرید یک خانه شد که دیگر آنجا 

ساکن شدیم.

در تهران ابتدا در بــازار آهن فروشان به 
شــاگــردی آهــن فــروشــی مشغول شــدم و 
چند وقتی را هم به دستفروشی گذراندم. 
آن موقع ها در تهران کــوره هــای اطــراف 
تهران خیلی نزدیک بود، با یک دوست 
دیگری که هم اکنون پزشک اســت و با 
درجــه سرهنگی در ژانــدارمــری مشغول 
خدمت می باشد با هم دو نفری به جنوب 
شهر می رفتیم و قابلمه ها و بادیه های 
ــود،  ــه ارزان قــیــمــت بـ آلــومــیــنــیــومــی کـ
می خریدیم و در اطراف تهران بخصوص 
بــه کــارگــران کوره پزخانه می فروختیم و 
بــه تناسب درآمــــدی کــه داشــتــیــم خرج 
مــی کــردیــم ،ولـــی گــاهــی هــم مــی شــد که 
هیچ درآمــدی نداشتیم. به خاطر همین 
هم در خیابان شهباز سابق پارکی بود 
که هنوز آسفالت نشده بود، آنجا با هم 
با خرید چند خیار سبز ناهارمان را صرف 
مــی کــردیــم. بعد از مــدتــی دستفروشی 
رفتم به تیمچه )حاجب الدوله( چند جایی 
شاگردی کردم و مجدداً به دستفروشی 
ــرداخــتــم. دســتــفــروشــی مــصــادف شد  پ
با دوران حکومت رزم آرا و رزم آرا روزی 
تصمیم گــرفــت کـــه دســتــفــروشــی هــای 
سبزه میدان را جمع کند و مــا هــم جزو 
آنها بودیم که از این طریق امــرار معاش 
مــی کــردیــم و ایــن مسأله بــاعــث شــد که 

بساط کاسبی ما را هم جمع کردند.
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